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  چكيده
در دوران  يـي گرا ظهـور انسـان  ي علوم عددي بود، اما با  موسيقي در قرون وسطي در زمره

شناسـي   ي معرفـت  به علوم بياني پيوست. اين دگرگوني تغييري بنيادي در حـوزه  رنسانس
ي انسـان غربـي را    پيرامون آن ابعاد گوناگوني از انديشه  دهد و مطالعه موسيقي را نشان مي

دنبال پاسخ به اين پرسش است كـه چـه    تحليلي حاضر به- ي تاريخي كند. مطالعه هويدا مي
ناختي موسيقي از قـرون وسـطي تـا رنسـانس در غـرب رخ داده      ش تغييري در بنياد معرفت

است. بررسي روند تحولات فكري طي قرون وسطي نشان داد كه چگونه علم موسـيقي از  
ي علـوم ميـاني    ميان علوم عددي از دست داد و به حيطـه  حيث موضوع جايگاه والايش را

ع موسـيقي نظـري را بـه علـم     رفت. اما انسان رنسانس اين جايگاه را نيز برنتابيد و موضـو 
تجربيِ آكوستيك مرتبط دانست. در اين برهه موسيقي عملي و آهنگسـازي نيـز بـه يـاران     

هـاي نظـري    شان در ميان علوم بياني گرويدند. اين امر باعث شد تا موسيقي بنيـان  متجانس
درآيـد.  هـا   ويژه در ساحت آفرينش از علوم بياني اخذ كند و به سـياق آن  مورد نيازش را به
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ي  اش را ميان امور تغييرناپذير از دست داد و بـه حيطـه   ترتيب موسيقي پايگاه معرفتي بدين
اي كه جولانگاه انديشه و عقايد و قلمرو سوبژگي انسان رنسـانس   تغييرپذيرها رفت. حيطه

  بود.
  شناسي، موسيقي، علوم عددي، علوم بياني معرفت ها: دواژهيكل
 

  . مقدمه1
گرايـي در دوران   ي علوم عـددي بـود، امـا رشـد انسـان      وسطي در زمرهموسيقي در قرون 
ساخت و موسـيقي نيـز از ايـن دگرگـوني مصـون       هاي انديشه را متأثر رنسانس تمامِ حوزه

دانـان   نزديك شد. موسيقي 2نماند؛ در اين برهه موسيقي از علوم عددي دور و به علوم بياني
شان به شنونده بودند،  د ارتباط و انتقال مؤثر پيامدرپي ايجا رنسانس كه همانند خطبا و شعرا

كه از  يقيموسسبب  مفاهيم و عناصرِ بنيادي علوم بياني را سرمشق كار خود قرار دادند؛ بدين
در سـاحت  ، بـه مـرورِ زمـان    داشـت  قـرار  يعلوم عـدد  ي در عالم انتزاع و در زمره يربازد

  .)Buelow, 1972: 39-42(ينش، در قلمرو علوم بياني هبوط كرد آفر
هرچند اين تغيير با توجه به مؤانست و مشابهت ديرين موسيقي با كـلام امـري عـادي    

ي  گر تحولي بنيـادين در حـوزه   ي انسان رنسانس، نشان كند، اما بروز آن در انديشه جلوه مي
شـناختي حاصـلِ بـيش از ده قـرن      شناسي موسيقي اسـت. ايـن چـرخش معرفـت     معرفت
بينـي و   ي معرفتي است كه تنها يك علم يا هنـر نبـود، بلكـه جهـان     حوزهورزي در   انديشه

الهيات انسان غربي سخت به آن گره خورده بود؛ انساني كه در رنسـانس پـس از رسـتن از    
اش بود. دور شدن  ي كليساي قرون وسطي، در حال پيمودن مسير ستيغِ مقام سوبژگي سيطره

محض فيثاغوري و افلاطوني در  )ratio( تن عقلموسيقي از علوم عددي به معناي رنگ باخ
اي كـه نـزد ارسـطو،     مذموم انسان بود؛ احسـاس، ادراك و تجربـه   )sensus( مقابل احساس

ي نظام فكري قرون وسطي با نظام  متفاوت با اعقابش، ارجمند بود. درحقيقت تصادم پيكره
و ماهيـت و جايگـاه   شـناختي موسـيقي را لرزانـد     فلسفي و منطقي ارسـطو، بنيـاد معرفـت   

اي كـه   اش را طي روندي تدريجي تا دوران رنسانس دگرگـون سـاخت؛ دگرگـوني    معرفتي
تحليلـي حاضـر در   - ي پيوستنِ موسيقي به علوم بياني را فراهم آورد. پژوهشِ تاريخي زمينه

شـناختي موسـيقي از قـرون     پي پاسخ به اين پرسش است كه چه تغييري در بنيـاد معرفـت  
سانس در غرب رخ داده است. جهت روشن شدن پاسخ، ابتدا جايگاه موسيقي وسطي تا رن
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سپس به دگرگوني جايگاه موسيقي در رنسانس  .شود در نظام فكري قرون وسطي تبيين مي
شود و سرانجام ضمن بيـان طـرحِ ارسـطو از شـناخت،      و اهمِ وقايع مؤثر بر آن پرداخته مي

شناختي موسيقي از قرون وسطي تا رنسانس، از  تلاش خواهد شد تا روند تحولات معرفت
 ي اين طرح فهم شود. دريچه

  
  ي پژوهش . مرور پيشينه2

ويـژه رتوريـك    ي پيوند موسيقي با علـوم بيـاني و بـه    هاي بسياري به مقوله هرچند پژوهش
شناختي بسيار اندك به اين تحول نگاه شده اسـت. در مـرور    اند، اما از منظرِ معرفت پرداخته

اي بـا موضـوع اقنـاع     اي در ايران با اين عنوان يافت نشد، اما، فخـر در مقالـه   نه مطالعهپيشي
سخنورانه در آثار ي.س.باخ، موضوع پيوند موسيقي با رتوريك را طرح و به برخي عوامـل  

). در خـارج از ايـران،   1398شناختي مؤثر در آن اشاره كرده است (فخر،  تاريخي و معرفت
شناختي پرداخته است، اما اين  اط موسيقي با علوم بياني با ديدي معرفتيس به موضوع ارتبپِ

ي اين تحول معرفتي را از قرون وسـطي   مطالعه تنها به دوران رنسانس توجه داشته و ريشه
هـايي را بـا موضـوع موسـيقي و      كرلس نيز مـدخل  ). بيلو و مكPace, 2007نكاويده است (

شـناختيِ   انـد، امـا بـه مسـائل معرفـت      اريخي نگاشتهمنظور گزارش اين تحول ت رتوريك به
انـد. همچنـين، توجـه هـر دو مـدخل       اش اندك و در حد بيان چند جمله پرداختـه  پيرامون

شـود   معطوف به دوران رنسانس و بارك است و تقريباً سخني از قرون وسطي طـرح نمـي  
)Buelow, 1980; McCreless, 2002.( 

  
  قي از قرون وسطي تا رنسانسشناختي موسي . جايگاه معرفت3

شناختي موسيقي در اعصار گوناگون همواره ارتبـاط تنگـاتنگي بـا رويكـرد      جايگاه معرفت
اي  بينـي قـرون وسـطي ملغمـه     انسان به هستي و چگونگي شناخت آن داشته است. جهـان 

 نگر يونانيان باستان به طبيعـت بـود.   شگرف از الهيات و عرفان مسيحي و بقاياي ديدگاه كل
بيني قلمرو ملكوت و ستارگان با عالم ناسوت طبيعت و انسان پيوند داشـت و   در اين جهان

   مپاتيك كه حاصـل آن ايجـادهمگي مظاهري از وجوه گوناگونِ ارتعاش بودند؛ ارتعاشي س
اي بود كه انسان، طبيعـت،   سياق، صدا و ارتعاش سيمِ سازها واسطه كلي يكپارچه بود. بدين
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  كـرد؛ سـمفوني   اي پيوسته از هستي به يكديگر متصل مـي  وند را در زنجيرهها و خدا  آسمان
 ,Newmanكيهانيِ باشكوهي كه نوَايش در نظام الهيات و عرفان مسيحي جاودانه بود (نك. 

پيرامون آن تنهـا    اي داشت و بحث وجه، موسيقي در قرون وسطي جايگاه ويژه ). بدين1998
م عميق اين جايگاه، مستلزم آشنايي با نگاه يونانيان باسـتان  اي نبود. فه ي علمي ساده مناقشه

 به موسيقي است.

  
  نگرشِ به موسيقي در يونان باستان 1.3

هنگامي كه يونانيان باستان افق ديد خود را تنها به اسطوره محدود نساختند، متوجه طبيعـت  
سقراطي درك اين هماهنگي  نظير حاكم بر كيهان شدند. نزد انديشمندان پيشا و هماهنگي بي

شد؛ آنان با كشف مفهوم  و فهم سامان عقلاني كيهان از طريق اعداد و درك كميات ميسر مي
را  3هارمونيا هاي عددي فواصلِ موسيقي، دانش بسط آن به جهانِ اصوات و نسبتو  تناسب

بودنـد.   هارمونيـا ي  هاي شاخص مطالعه پديد آوردند. فيثاغورس و پيروانش يكي از جريان
ي عناصر و اضداد  گشتند كه بر پيوند هماهنگ همه دنبال اصول ثابتي مي آنان از اين طريق به
تبعيـت   تتـراكتيس دكـاد  تعبير فيثاغورس اين اصول از روابط حاكم بـر  كيهان حاكم بود. به 

اي  شـد؛ مجموعـه   كرد و معيارِ هماهنگي و مطبوعيت فواصل موسيقي نيز با آن تعيين مي مي
جهت نزد فيثاغوريان تنهـا   و عددي كامل بود. بدين 10شان  كه جمع 4تا  1متشكل از اعداد 

 ي پنجم يعني نسـبت   علاوه و اكتاو به 4:3، چهارم با 3:2با ، پنجم 2:1فواصل اكتاو با نسبت
بر ايـن   تيمائوس). افلاطون نيز در Fideler & Guthrie, 1987: 29اند ( هماهنگ و مطبوع 3:1

). در يونان غير از جريـان  Cornford, 1997: 59-72كند (نك.  مبنا تناسبِ كائنات را شرح مي
ي موسيقي وجود داشـت. اريستوكسـنوس، شـاگرد     لعهي ديگري نيز در مطا  فيثاغوري نحله

اي  عنـوانِ پديـده    كرد و صـداي موسـيقايي را بـه    ارسطو، تنها به تناسبات عددي بسنده نمي
كاويد؛ البته انديشمنداني چون بطلميوس نيز  ي محسوس مي فيزيكي از طريق عمل و تجربه

  حسوس بودند.ي برقراري تعادلي ميانِ عدد معقول و عملِ م در انديشه
شناختي متفـاوت   گرا به موسيقي حاصلِ دو نوع نگاه هستي گرا و تجربه دو رويكرد عقل

ي عقايـد افلاطـون و ارسـطو دريافـت. افلاطـون       اش را از مقايسه  توان عصاره است كه مي
جست، نه در ظواهر محسوس. وي مانند هراكليتـوس   ها مي حقيقت را در جهان مثلُ يا ايده

ي  يافت و آنچـه برپايـه   غييرپذيرِ محسوسات نشاني از معرفت وحقيقت ناب نميدر جهان ت



 55   و ديگران) ايمان فخر( ... پيوند موسيقي با علوم بياني

 

دانست. پـس، در نگـاه    اي صرف مي ي سيلان جهان محسوس استوار بود را عقيده مشاهده
شود؛ صوري قائم بـه   ي جهان تغييرناپذير مثلُ انتزاعي حاصل مي افلاطون معرفت از مطالعه

ي ميان مثلُ با  و اشكالِ هندسي دارند. بنابراين، اعداد واسطه ذات كه وجهي مشترك با اعداد
شود بلكه، طبق نظر فيثاغورس، موجـودي   اند؛ عددي كه از ماده منتزع نمي جهان محسوس

تـر   تر باشد، كامل دورتر و انتزاعي  مستقل از جهان ماديست؛ نزد افلاطون هرچه علم از ماده
هـاي نـاب    اي از مثلُ يـا ايـده   ا، ارسطو جهان را سايه). امLindberg, 1978: 464-465است (
ديد و براي مشاهدات تجربي از جهانِ محسوس ارزش قائل بود. هرچند ارسطو اعـداد   نمي

ديد و برايشان وجودي مسـتقل از مـاده و    ها را تعيناتي ثابت نمي دانست، اما آن را انتزاع مي
اش را حفـظ   ي موقعيت ممتـاز افلاطـوني  ذهن متصور نبود. بنابراين در طرحِ ارسطو، رياض

عنـوان   )، امـا بـه  Metaphysics, 1968: 985b–986a, 991b–992a, 1076b-1079b, 1084aنكرد (
ي محسوس نداشـت، از جايگـاه والايـي     علمي كه متفاوت با علوم طبيعي، نيازي به تجربه

ها  بندي و آن ده طبقهشان از ما برخوردار شد. ارسطو علوم را براساس ميزان مفارقت موضوع
كند؛ قسم نظري بـه   به دو نوع نظري و عملي تقسيم ميپركَسيس و تئوريا را ذيل دو مفهوم 

پردازد و قسم عملي به  اي كه وجودشان مستقل از عمل انسان است مي موضوعات ضروري
تبـه  انـد. در ميـان علـوم نظـري بـالاترين مر      موضوعات تغييرپذيري كه متأثر از عمل انسان

گيرنـد؛   نخستين است و پس از آن علوم عددي و علـوم طبيعـي قـرار مـي     ي مختصِ فلسفه
ي اعـداد و   ي موجود غير ماديِ قائم به ذات، رياضيات به مطالعه نخستين به مطالعه ي فلسفه

ي موضـوعات غيـر قابـل تفكيـك از مـاده       تناسبات منتزع از ماده و علوم طبيعي به مطالعه
)Physics, 1970: 194b( ) و حركتMetaphysics, 1968: 1025b-1026a(  پردازنـد. علـوم    مـي

شـوند؛ سياسـت، تـدبيرِ     عملي نيز با توجه به سطحِ تعاملات انساني به سه دسته تقسيم مـي 
بر اقسامِ نظري و عملي، ارسطو نوعِ سومي را نيز با توجـه بـه مفهـوم     منزل و اخلاق. علاوه

هـايي   گيرند؛ فعاليـت  عبارتي هنرها جاي مي ها يا به تخنه كند. در اين نوع، طرح مي پوئسيس
  اند. كه مسببِ تغييرات دروني يا آفرينش اشياء بيروني

ــاي هســتي اتخــاذ هريــك از نگــرش  ــات   ه ــا ارســطويي، الزام شــناختي افلاطــوني ي
هاي فكـري   كند؛ الزاماتي كه نظام اي را در تعيين جايگاه علوم ايجاد مي شناختي ويژه معرفت

دهـد. در ابتـداي قـرون وسـطي، آثـار انـدكي از        بندي علوم شكل مي وناگوني را در طبقهگ
هـاي وي دشـوار بـود، همچنـين، بعـدها       افلاطون بـه لاتـين در دسـترس و فهـم انديشـه     

شـناختي افلاطـون تاختنـد (نـك.      انديشمنداني چون توماس آكويناس نيز بـه بنيـاد هسـتي   
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Aquinas, 1963: 18-21هاي مياني در تلاش بودند تـا بـراي    متفكران طي سدهسبب،  ). بدين
  اي مبتني بر آراي ارسطو بنياد كنند.   علوم، از جمله موسيقي، شاكله

  
  موسيقي در ميان علوم؛ قرون وسطي 2.3

م.)، موسيقي را 524- 480اوايل قرون وسطي اقتدار نظام فكري انديشمند رومي، بوئتيوس (
هاي وي در بابِ موسيقي بيشتر برگرفته از فيثاغورس  ا انديشهميان علوم عددي قرار داد؛ زير

اي مرتبط با تناسبات عددي مقدسِ كيهان بود. نـزد روميـانِ    عنوانِ مقوله و درك موسيقي به
(موسـيقي) اسـت،    هارمونيـا باستان آخـرين مـلازمِ مراسـم ازدواج مركـوري و فيلولـوژي      

زمان يعنـي حسـاب، هندسـه و نجـوم، همـراه      بوئتيوس اين ملازم را با سه تن از ديگر ملا
چهارگانه كه ذهن انسان را از بند حواس رهانده و ناميد؛ راهي  كوادريويمها را  ساخت و آن

وي ايـن   ).Boethius, 1966: 24-27كنـد (  سوي يقين و محكماتي تغييرناپذير هـدايت مـي   به
شان حسـاب و موسـيقي را    ي كميات منفصل و متصل دانسته و از ميان علوم را علمِ مطالعه

مـا   منفصل را به كند. با اين تفاوت كه حساب كم ي كميات منفصل تعريف مي به علم مطالعه
 :Boethius, 1966كاود ( منفصل را در نسبت با چيزي مي كند و موسيقي كم هو كم فحص مي

)؛ پس، نزد بوئتيوس موضوعِ علم موسيقي نسبت عددي است و اين علـم محمـولات و   25
  كند. اعراض آن را مطالعه مي

 موزيكا اينسترومنتاليسو  موزيكا امُانا، موزيكا موندابوئتيوس علم موسيقي را به سه نوع 
فـلاك و حركـات   ي همـاهنگي ا  ، به مطالعـه موزيكا مونداكند: در بالاترين مرتبه،  تقسيم مي

پردازد؛ تلاشي براي فهم عقلانـي همـاهنگي    اجرام آسماني، عناصر اربعه و تغيير فصول مي
در مـورد همـاهنگي بـدن،     موزيكا امُانـا ي بعد  عالم كبير از طريق تناسبات عددي. در مرتبه

ي هماهنگي حاكم بر بدن و نفسِ انسان در ارتباط  وجهي مطالعه نفس و وحدتشان است؛ به
ي همـاهنگي   به مطالعه موزيكا اينسترومنتاليسترين مرتبه،  ا نظام هماهنگ كيهاني. در پايينب

هاي مرتعش، هواي دميـده شـده يـا     پردازد؛ صداهايي كه از طريق سيم در صداي سازها مي
). ايـن نـوع، مـرتبط بـا فواصـل موسـيقايي       Boethius, 1966: 44-47شـوند (  ضربه توليد مي

در آن نسبت عددي فواصل مطبـوع طبـق تناسـبات عـددي حـاكم بـر       شنيدن است و  قابل
توانست هماهنگي كيهـان   ترتيب صداي سازها مي شوند. بدين تعيين مي امُاناو  موزيكا موندا

داد و بدن  ميزان عقلانيتشان نسبت مي را ملموس و آشكار سازد. بوئتيوس شرافت امور را به 
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كند: اولـي   دان تعريف مي ن نگاه وي سه نوع موسيقيدانست. با اي ي عقل مي و عمل را برده
به نواختن و عمل موسيقايي، دومي به ساختن موسـيقي و سـومي بـه قضـاوت نوازنـده و      

بهره از دانش نظري و مانند بردگان و نـوع   آفريننده مشغول است. از نظر بئتوس نوع اول بي
است كه بـا عقـل قضـاوت     است، پس، شرافت از آنِ سومي  4دوم همچون شاعران مجنون

، بوئتيوس در بـابِ علـم يـا هنرهـاي آزاد سـخن      )؛ البتهBoethius, 1966: 103-104كند ( مي
هـاي آزاد و مخـتصِ بردگـان بـود      گفت و در زمان وي نوازنـدگي دور از شـأن انسـان    مي

)McInerny, 2012: 7.(  
مفتونِ فيثاغورس و  هاست، اما در باب موسيقي بوئتيوس با آثار ارسطو آشنا و شارح آن

ي نظام  كند تا در علم موسيقي راهي ميانه رغم اينكه تلاش مي دليل علي افلاطون است، بدين
سـمت عقايـد فيثـاغوري و افلاطـوني متمايـل       فكري افلاطون و ارسطو بپيمايد، بيشـتر بـه  

يقي ي اصول موس گراي ارسطو، سرچشمه شود. بوئتيوس ابتدا با احترام به رويكرد تجربه مي
دانـد، امـا پـس از بيـانِ ايـن گـزاره، در مـورد         هاي حس شنوايي مـي  را حاصل از قضاوت

دليل، بوئتيوس كه در پي وضعِ قوانين تغييرناپذيري  دهد. بدين خطاپذيري حواس هشدار مي
عبـارتي   )، قضـاوت نهـايي را بـه عقـل و بـه     Boethius, 1966: 57-58اسـت ( براي موسيقي 

). با وجود اين، گاه بوئتيوس وجـود عناصـر   Boethius, 1966: 95د (سپار تناسبات عددي مي
ها موجوديتي جدا از ماده و حركت  بنيادي موسيقي را كاملاً وابسته به ماده دانسته و براي آن

فكري و اضطراب در آراي بوئتيوس، عامل  ). اين نوسانBoethius, 1966: 48شود ( قائل نمي
در باب موضوع و جايگاه علمِ موسيقي طي قرون وسطي  مهمي در درگرفتنِ بحثي طولاني

  شد.
ي مياني انديشمندان ديگري نيز بودند كه در باب موسيقي نظراتي قدري  ها در اوايل سده

م.) سياستمدار رومي و ايزيدور اشبيلي 580- 458متفاوت با بوئتيوس داشتند. كاسيودروس (
دانستند، اما در تقسـيمات   لمي عددي ميم.)، اسقف اعظم اشبيليه، موسيقي را ع636- 560(

  تقسيم كردند؛ اين سه بـه  متريكاو  ريتميكا، آرمونيكاجنسِ موسيقي، موسيقي را به سه نوع 
ي كلام و انطباق موسيقي با  واسطه گيري ريتم ملودي به ترتيب اشاره به زيروبمي صدا، شكل

). ابتداي قرون وسـطي  Cassiodorus, 1969: 190; Isidore, 2006: 96ضرباهنگ شعر داشتند (
ي آن در  گرايانه دليل اقتدار بوئتيوس مهجور ماند، اما با گذر زمان ردپاي عمل اين رويكرد به

  تدريج ظاهر شد. آراي متفكران بعدي به
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در قرون وسطي مجموعِ سه علم دستورزبان، منطق و رتوريك كه مرتبط با كـلام، بيـان   
شكل طـرح منسـجمي از    نام گرفت و بدين تريويم، كوادريويم انديشه و عقايدند، در امتداد

ي گفتمـان ارسـطويي    هاي آزاد ارائه شد. اما با غلبـه  هفت علم غيردِيني براي آموزشِ انسان
عنوان عضوي  طي قرون دوازده و سيزده ميلادي، لزوم بازنگري در مورد جايگاه موسيقي به

پيش از اين بر بنيادي افلاطوني قـوام يافتـه بـود،    شد. موسيقي كه تا  احساس  كوادريويماز 
ي علـم   مشكلات فراواني براي تطبيق با نظامي ارسطويي داشت. بوئتيوس موضوع مطالعـه 

هاي عددي موجـوديتي   دانست، اما در نظام ارسطو، نسبت هاي عددي مي موسيقي را نسبت
از صـداي حاصـل از   توانسـت فـارق    فارق از ماده نداشتند، پس موضوع موسيقي نيز نمـي 

ي موسيقي بيشتر مادي  ها باشد. با اين رويكرد، موضوع مطالعه حركت اجسام و ارتعاش آن
بـه   در آسماني  شد تا عددي. از سويي ديگر، ارسطو در رساله و به علوم طبيعي متمايل مي

) و در On the Heavens, 1960: 290b-291aي فيثـاغوري موسـيقي افـلاك تاختـه (     عقيـده 
هـاي هماهنـگ افـلاك را     مندي نفس از نسـبت  نيز وحدت، تناسبات و بهره ي نفس درباره

ترتيب، دو ركن اصلي موسيقي در  ). بدينOn the soul, 1964: 406b-409aمردود خوانده بود (
نيز محلِ ابهام بود. با احتساب اين فرضيات، علـم  امُانا و  موزيكا موندانظام بوئتيوس، يعني 

داد و ايـن دگرگـوني بـه     اش را ميانِ امور تغييرناپذير از دست مـي  گاه مستحكمموسيقي پاي
هاي ميـاني   دليل متفكرانِ اواخر سده آمد. بدين مذاقِ تفكرات ديني قرون وسطي خوش نمي

در تلاش بودند تا جايگاه موسيقي را ميانِ علوم عددي حفظ و تا حـد ممكـن از مقـولات    
دهـد كـه در    مـا نگـاهي گـذرا بـه ايـن رونـد نشـان مـي        سنت بوئتيوسي صـيانت كننـد؛ ا  

ها انجام شد، تنها  طي قرن اينسترومنتاليسو  امُانا، موزيكا مونداهايي كه از مفاهيم  بازتعريف
شان دگرگون شد. همچنين، در ايـن برهـه تنهـا بـه      صورت واژگان محفوظ ماند، اما معناي

هاي جاري، به وجه عمليِ  اسب با واقعيتعنوان علمي نظري نگاه نشد، بلكه متن موسيقي به
  موسيقي نيز كه نزد بوئتيوس حقير بود، توجه شد.

رود، امـا،   تا قرن دوازدهم ميلادي نگاه به موسيقي بسيار فراتـر از آراي بوئتيـوس نمـي   
ن   تلاطم تغيير در آن حس مي م.)، مـتكلم  1141- 1096ويكتـور (  شود. براي نمونه، هيـو سـ

هـاي عـددي    اش را نسـبت  ي علوم عددي، و موضوع مطالعه ا در زمرهفرانسوي، موسيقي ر
كند، اما بـه تعـاريف    دانست. هيو در بيان رويكردش از اصطلاحات بوئتيوس استفاده مي مي

به وزن، عدد و اندازه، يعني سـه امـر الهـي در     موزيكا مونداماند:  شان پايبند نمي تريلوژيك
 موزيكا اينسترومنتاليسي  پردازند. در مقوله چهارگانه نيز مي به طبايع موزيكا امُاناآفرينش، و 
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دان  شود. هيو مانند بئتيوس سه نوع موسيقي هم ردپاي آرايِ ايزيدور در نظرات هيو ديده مي
طريق به موسـيقي   گذاري پرهيز و بدين )، اما از ارزشTaylor, 1968: 69-70كند ( تعريف مي

ي هيـو، منجـر بـه معرفـي      هاي غير نظـري در انديشـه   جنبهكند. توجه به  عملي التفات مي
خوانـد؛ ايـن علـوم     مـي  5را علوم مكانيكي يا مجعـول   شود كه وي آن اي از علوم مي شاخه

هـايي   تخنـه كننـد؛   ) را توليد، اصلاح، يا به انسان خدمات مفيدي ارائه مياپُوسمحصولي (
ي هنرهاي اجرايي در اين شاخه قرار  مجموعهعبارتي  مانند بافندگي، دريانوردي و تئاتر يا به

اي كـه در   ي تئاتر است؛ موسيقي گيرند. اجراي موسيقي نيز در اين شاخه و زيرمجموعه مي
). در قـرون  Taylor, 1968: 74-79شـد (  مذهبي همراه با كلام اجـرا مـي    ها يا مراسمِ ضيافت

شـود، پـس موسـيقي     مـي ي اجـرا، موسـيقي تمـام     وسطي عقيده بر اين بود كه بـا خاتمـه  
ب، تـوان    تخنهو از اين حيث   اپُوس توانست داراي نمي اي مولد باشد، بلكه بيشتر مانند طـ

  وجه عضوِ علوم مكانيكي باشد. توانست بدين ايجاد تغيير را داشت، پس اجراي موسيقي مي
توجه به وجه عملي موسيقي در آراي متفكـر اسـپانيايي، دومينيكـوس گونديسـالينوس     

فارابي، موسيقي را به دو احصاءالعلوم تر است. وي متأثر از   م.) بسيار پررنگ1190- 1115(
كنـد. در تعـاريف    و اين ديدگاه را با آراي بوئتيوس تركيب مـي  6نوع عملي و نظري تقسيم

 كـانتوس ي صداهاي قابل شـنيدن، از   )، يعني همهsonus(سونوس ي  گونديسالينوس، واژه
)cantus   نيـز بـه صـداي (    كـانتوس ) كه دال بر صداي انسان است، متمـايز اسـت وuox (

شود  ويژه انسان، محدود مي به صداي موجودات زنده، به uoxآهنگين و آواز حصر و معنايِ 
)Baur, 1903: 96-102شـود،   ي علوم نظري محض خارج مـي  هگونه موسيقي از حيط  )؛ بدين

مرتبط است. همچنين بيشتر تعابيرِ  پركَسيسي  چون صدايِ حاصل از عملِ انسان، به حوزه
گونديسالينوس از صدا، مرتبط با طبيعت و ماده است و اين نگاه، موضـوع موسـيقي را بـه    

  كند. علوم طبيعي نزديك و از علوم عددي دور مي
م.) متفكر انگليسي دومنيكنَيايي، با محدود 1279- 1215ردبي (يك قرن بعد، رابرت كيلوا

شـناختي رفـت.    ساختن تعريف بوئتيوس از موسيقي، به اسـتقبال يـك دگرگـوني معرفـت    
دانست، اما كيلواردبي بيان  هاي عددي مي ي علم موسيقي را نسبت بوئتيوس موضوع مطالعه

ي عددي نيست، بلكه موضوع، تنهـا  ها ي نسبت ي موضوع اين علم شامل همه   كرد كه دامنه
ي  سبب وي موسيقي را علم مطالعه هاست. بدين هاي عددي حاكم بر هماهنگ بررسي نسبت

ي هماهنگي تعريف كرد؛ اين رويكـرد   هاي عدديِ هماهنگ يا به اختصار علم مطالعه نسبت
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ي ها حاكم اسـت تسـر   هاي هماهنگ بر آن ي چيزهايي كه نسبت توانست به همه جديد مي
ظاهر افزودن اين فصل به تعريف علـم موسـيقي تغييـر     ). بهKilwardby, 1976: 46-53يابد (

هـاي عـددي بـه آن چيـزي كـه       چندان بزرگي نيست، اما با اعمال آن، موضـوع از نسـبت  
ها موضوعاتي هستند كه محمولات يا اعَراضي  كند؛ يعني هماهنگ هماهنگ است، تغيير مي

اسـت و    كنند. پس موضوع موسيقي چيزهاي هماهنگ مل ميهاي عددي را ح چون نسبت
)، اعراضِ اين موضوع را Posterior Analytics, 1960: 76bي تعاريف ارسطو ( اين علم، برپايه

كند تا بـراي صـيانت از عقايـد بوئتيـوس مفهـوم چيـزِ        كند. كيلواردبي سعي مي بررسي مي
گسـترش دهـد    دات لطيف و روحانيهماهنگ را در طيف وسيعي از ماده تا ساحت موجو

)Kilwardby, 1976: 81ي علوم عددي  هرحال با اين تغييرِ موضوع، موسيقي از حوزه  )، اما به
هـا را بـه عـالم     نوعي با افزودن قيد هارمونيك به اعداد منتـزع، آن  يلواردبي بهك شد. دور مي

ي موسـيقي   مطالعـه بخشد؛ وي اين موجوديت را موضـوع   محسوسات آورده و ماديت مي
تـر   نامد؛ يـا بـه تعبيـري دقيـق     مي )numerus naturalisطبيعي (داند و آن را عدد مادي يا  مي

). Kilwardby, 1976: 53-57عددي كه بـا مـاده يـا چيزهـاي طبيعـي تركيـب شـده اسـت (        
ي چيزهـاي   دهنـده  ي تشـكيل  عنوان جوهر يـا مـاده   كيلواردبي همچون افلاطون اعداد را به

ها موجـوديتي خـارج از ذهـن قائـل      گيرد، اما، متضاد با ارسطو، براي آن در نظر نمي طبيعي
ي هارمونيك دو امرِ مـادي   كند كه موسيقي نظري تمايل به درك رابطه شود. وي بيان مي مي

ي  شـود كـه آن را از مطالعـه    اي مادي وارد مي دارد، از اين حيث در موضوعِ موسيقي مؤلفه
كند. حال كه موضوع علـم موسـيقي زيروبمـي صـداي حاصـل از       ميعددي صرف متمايز 

تواند علمي عددي باشد؟ كيلواردبي  سازها و موضوعي مادي است، پس اين علم چگونه مي
كـاود و صـداي    كند كه علم طبيعي آنچه را كـه تغييرپـذير اسـت مـي     در پاسخ استدلال مي

ري روابط هماهنگ تغييرناپذيري را گمان امري تغييرپذير است، اما موسيقي نظ موسيقايي بي
اند. پس، تقدمِ  عنوان اعداد انتزاعي نسبت به علمِ طبيعي پيشيني جويد كه به ميانِ اصوات مي

 ,Kilwardbyتـر اسـت (   نسبت عددي حاكي از آن است كه موسيقي از علمِ طبيعي انتزاعـي 

بيشتر به علوم عددي متمايل  گيرد كه موسيقي گونه، كيلواردبي نتيجه مي ). بدين55-59 :1976
ي علـومِ   ي تبيينِ درستي از جايگاه علم موسيقي به دامان مقولـه  است تا طبيعي و براي ارائه

  اند. برد؛ علومي كه نسبت به هم فراآراسته يا فروآراسته متداخل ارسطو پناه مي
) را بيـان  τὸ ὅτι( اينكـه هسـت    ي آن بين استدلالي كه نتيجـه  دوم آناليكتيكايارسطو در 

ي  گذارد. سپس اين موضوع را به دامنـه  ) را معلوم، تمايز ميτὸ διότι( چرا هستكند يا  مي
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خوانـد؛ ايـن علـوم     ي علومي ديگر مي علوم گوناگون بسط داده و برخي علوم را فروآراسته
اخـذ و قضـايايي را     ي خود براهين منتج به علل و چراييِ موضوعاتشان را از علم فراآراسته

كنند. در نگاه ارسطو، علم موسـيقي   پردازند، درون خود مهيا مي ه به چگونگي موضوع ميك
شـود، علمـي    هـاي عـددي متوسـل مـي     ها به براهين رياضي و نسبت كه براي يافتن چرايي

رغم اينكه موضـوعات علـوم    دارد كه علي فروآراسته از علمِ حساب است. ارسطو اذعان مي
گيرند؛  كار مي هاي عددي را به ند، اما علوم فروآراسته صورتمتداخل از حيث جوهر متفاوت

شان را بـه يـك بسـتر     هاست و اين علوم براهين زيرا قضاياي علوم عددي پيرامون صورت
). بر اين مبنا، كيلواردبي براي Posterior Analytics, 1960: 78a-79aكنند ( خاص محدود نمي

كه فروآراسته از حساب  كند كه در عين حالي مياي تعريف  علمِ موسيقي نظري جايگاه ويژه
  ).Kilwardby, 1976: 46-47است، علمي با جنس و طبيعتي متفاوت نيز باشد (

پـذيرد، امـا،    را با تعاريف بوئتيوس مـي  امُانا و موزيكا موندابرخلاف ارسطو، كيلواردبي 
). او درمـورد  Kilwardby, 1976: 59دانـد (  مـي   ها را بسيار ناشـناخته و غيرقابـل توضـيح    آن

دان  بوئتيوس را تكرار و در ادامه سه دسته موسيقي  نيز همان ديدگاه موزيكا اينسترومنتاليس
كنندگانِ اشعار با موسيقي و كساني كه به مباحـث نظـري    كند: نوازندگان، تركيب تعريف مي

خست عملي ي ن ي فعاليت دو دسته ي ديگرند؛ حوزه مشغول و در مقام قضاوت آن دو دسته
خـود عمـل اسـت، امـا      پركَسيسدانستن و غايت  تئورياي آخر نظري است. غايت  و دسته

ي بـين   واقع رابطه داند؛ به تنيده و پويا مي  ي عمل و نظر موسيقايي را درهم كيلواردبي رابطه
شـود. كيلـواردبي    اداره مـي چـرا هسـت   و  هسـت  اينكـه  موسيقي عملي و نظري با ارتباط 

ارتباط با  كرد و آن را بي و در وادي اجرا فهم مي پركَسيسلي را مرتبط با مفهوم موسيقي عم
)؛ Kilwardby, 1976: 138-144دانســت ( مــي اپُــوسو نــاتوان در توليــد  پوئســيسمفهــوم 
  . بماند باقي كوادريويم توانست در  گونه، موسيقي علمي مكانيكي نيست و مي بدين

شـناختي نظـام    قي بوئتيوسي را با الزامـات معرفـت  كيلواردبي تلاش كرد تا سنت موسي
م.) چنـين  1280- 1200مĤب تندروي چون آلبـرت كبيـر (   ارسطو آشتي دهد، اما، ارسطويي

 Albertusكـل مـردود خوانـد (    را بـه  امُانـا و  موزيكا مونـدا تابيد. آلبرت،  تسامحي را برنمي

Magnus, 1890: 8.774  ي علـمِ   موسـيقي را بـه حـوزه   ي تعريفـي عملگرايانـه،    ) و بـا ارائـه
آكوستيك ارسطو نزديك كرد. از نظر وي عرضَ مطبوع، مرتبط با صداست و اين كيفيت از 

ي  ). بنـابراين، موسـيقي علـم مطالعـه    Albertus Magnus, 1890: 2.367شـود (  آن مستفاد مي
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ا است؛ صداي ملوديك و ريتميكي كه توسط انسان و يا سـازه   هماهنگي در صدا و ملودي
موسيقي از حيث علت مادي با علوم عددي متجانس نبود، سان موضوعِ  بدين شود. توليد مي

مانست. آلبرت تا حدي فروآراسته بودن موسيقي از حساب را  بلكه بيشتر به علوم طبيعي مي
داند: در براهين علوم متداخل موضـوع علـم فراآراسـته،     پذيرد، اما به آن ايرادي وارد مي مي

معلوم   ي اين حد وسط، نتيجه واسطه شود تا، به عرض موضوعِ علم فروآراسته ميمحمول يا 
گردد. اما، با رويكردي ارسطويي به عدد، حد وسط در استدلال بين موسـيقي و حسـاب از   

شود. پـس، ازآنجاكـه چنـين     ي ذهن انتزاع مي ي علم فروآراسته، يعني موسيقي، به قوه ماده
شـود،   فروآراسته دارند، دليل و علت قضايا از همين علم فهم ميسوي علم  براهيني روي به

ي  ). بنـابراين، حسـاب بـه مطالعـه    Albertus Magnus, 1890: 2.85-86نه از علم فراآراسـته ( 
هـاي هماهنـگ را در اصـوات و     پردازد، امـا موسـيقي نسـبت    هاي عددي انتزاعي مي نسبت
  كند.  هاي مرتعش جستجو مي سيم

 م.)، تعريـف افراطـي اسـتادش را    1274- 1225كبير، تومـاس آكوينـاس (  شاگرد آلبرت
هـاي   بار نشاند. متفاوت با اغلب تعاريف سـنتي پيشـين، آكوينـاس نسـبت     تعديل كرد و به

ي موسيقي در نظـر گرفـت.    ي يك جنس مستقل، موضوع مطالعه عددي اصوات را به مثابه
هـاي عـددي فواصـل، بـا      نسـبت  اسـت؛   اين جنس شاملِ موجوداتي مركب از عدد و ماده

 شـوند (  ي صدا ايجاد مـي  عنوان صورت در ماده عدد، بهكاربستAquinas, 1964: 231  بـا .(
را از   چنين تعبيري، موضوع موسيقي در بابِ موجوداتي است كه صورت را از عدد و مـاده 

اكتاو و لحاظ  ي مطبوعِ دارِ تعريف ارسطو از فاصله گيرند. آكويناس در اين بيان، وام صدا مي
 :Metaphysics, 1968: 1013a; Physics, 1970عنوان علت صوري در آن اسـت (  شدن عدد به

194b ت بخشـيدن   از ورطه كاربست). آكويناس با طرح مفهوماي كه كيلواردبي در موجودي
عنوان علت صوري  به عدد خارج از ذهن در آن افتاده بود، اجتناب كرد و توانست عدد را به

سياق موضوع موسيقي نـه   منتزع از ماده در تعريف موضوع علم موسيقي حفظ كند. بدينو 
شـناختي نيـز موجـودي ذووجهـين      شـناختي، بلكـه از منظـر هسـتي     تنها از ديدگاه معرفت

شد؛ موجودي كـه بخشـي در ذهـن و بخشـي خـارج از آن اسـت. پـس، در         مي محسوب 
ر علوم طبيعي از حيث ماديت و علوم عددي ي موضوعِ موسيقي حفظ توأمانِ دو منظ مطالعه

ي علوم متداخل ارسطو را اينگونه تعبيـر   از حيث انتزاعِ، حائز اهميت است. آكويناس مسئله
ي محسـوس   كند كه در چنين پيوندي علم فروآراسته موضوعِ علم فراآراسته را در مـاده  مي
ي جديدي با عنوان  ا در مقولهي اينگونه علوم ر كار گرفته است. آكويناس موسيقي و همه به
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دان  دان بـا طبيعـي   كـرد. در ايـن جايگـاه، موسـيقي     بنـدي  ) طبقهscientia mediaمياني ( علمِ 
داند، در عين حـال موضـوع را    كل محسوس نمي اش را به متفاوت است، چون موضوعِ علم

دارد؛ البتـه،   ي مطلوب، نظر به محسوس داند، چون براي يافتن نتيجه تمام، عددي نيز نمي به
اند تـا   ها بيشتر عددي دارد كه آن مياني اذعان   آكويناس در بابِ موسيقي نظري و ديگر علوم

)؛ با اين بيان، موقعيت ممتاز موسيقي نظري در سنت فكري Aquinas, 1963: 37-38طبيعي (
كـه  ايني  ماند و عمل و نظر موسيقايي نيـز بـا رابطـه    قرون وسطي تا حد امكان محفوظ مي

  دادند. شان ادامه مي به همزيستي چرا هستو  هست
هاي فراواني براي سازگار ساختن سنت موسيقايي بوئتيوس بـا   طي قرون وسطي تلاش

سياق، موسيقي به علوم طبيعي و مكانيكي تنزل نيافـت و در   نظام ارسطويي انجام شد. بدين
ستحكام سابق نداشت. در اين برهـه،  به ا  اي ماند، اگرچه ديگر پايگاه معرفتي باقي كوادريويم

هاي عملي موسيقي نيز توجه شد، هرچند موسيقي نظـري در   ، به جنبهپركَسيسذيل مفهوم 
اش را بر موسيقي عملي حفظ كرد؛ اگرچـه بـه    ي حكمراني جايگاه فراآراسته تئورياساحت 

برآمـد  چـرا هسـت   توان در پـي فهـمِ    ، مياينكه هستي ارسطو، تنها پس از شناخت  گفته
)Posterior Analytics, 1960: 90a .(  

  
  موسيقي در ميان علوم؛ رنسانس 3.3

بود، اما با كاهش اقتـدار بوئتيـوس،    كوادريويمدر ابتداي رنسانس موسيقي هنوز عضوي از 
  امُانـا و مونـدا  شد و از مقـولات   تقسيم مي موزيكا پركتيكاو  موزيكا تئوريكاتنها به دو نوع 

گرايي ارسطويي داشـت غلبـه    نيز تجربه موزيكا تئوريكاي  رفت. در حيطه چندان سخن نمي
ي علـوم، از   هاي رسالات يونان باستان بـه لاتـين در همـه    كرد و با افزايش تعداد ترجمه مي

عنـوان   ي صـدا بـه   ي مطالعـه  شـد. البتـه سرچشـمه    جمله موسيقي، اين رويكرد تقويت مي
بـر   )م.1316- 1250دآبـانو (  يتِـرو پتوان، پيش از رنسانس، در شرح  پديداري فيزيكي را مي

هاي بطلميوس  ي دآبانو بر آموزه هايِ اين شرح تكيه جست. يكي از شگفتي مسائل ي رساله
ي مطبوع به اكتاو اسـت.   ي حاصل از افزودن يك فاصله و مفروض گرفتن مطبوعيت فاصله

 8:3دن چهارم درسـت بـه اكتـاو را بـا نسـبت      ي حاصل از افزو  با اين فرض، دآبانو فاصله
فيثاغورس و نظام اعداد مقدس تخطي تتراكتيس دكاد هاي  مطبوع دانست و آشكارا از نسبت
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). دآبـانو بيشـتر رويكـردي فيزيكـي بـه موسـيقي داشـت و        Palisca, 2006: 136-138كـرد ( 
  ي تحولات رنسانس را فراهم آورد. تفاسيرش زمينه

شـود، فرانكينـو    نسانسي كه انعكاس آراي دآبانو در آثارش ديده مينخستين انديشمند ر
م.) است. وي كشيش بود و موسيقي را در مدارس كاتوليك فراگرفته 1522- 1451گافوريو (

هـاي   م.)، تنها بـه آمـوزه  1473- 1415د نامور ( بود، اما متأثر از استادش يوهانس گاليكوس 
گـذار   گرايان اوايل رنسانس بود، بوئتيوس را قانون انبئتيوس اكتفا نكرد. گاليكوس كه از انس

دانست، بلكه وي را راويِ بخشي از دانشِ موسيقي يونان باستان معرفي  مسلم موسيقي نمي
سبب اقتـدار بوئتيـوس متزلـزل شـد و متفكرينـي چـون        ). بدينPalisca, 2006: 88كرد ( مي

هايشان مراجعه كردند. گافوريو بسياري از  گافوريو به ديگر منابعِ باستاني براي تكميل دانسته
عنوان رهبر گروه كرُ كليسـا   رغم اينكه خود به گرايان يونان را مطالعه كرد، اما علي آثارِ تجربه

ويژه در  اش را به با مشكلات فراوانِ اجرايِ فواصل فيثاغوري مواجه بود، تعصبات افلاطوني
ي از تصـويري كـه در مطلـعِ آخـرين     موضوع شناخت مطبوع كنار نگذاشت؛ ايـن دلبسـتگ  

ي گافوريو نقش بسته، آشكار است؛ تصويري حاويِ پيامي افلاطوني پيرامـون زايـشِ    رساله
  ).  Gaffurio, 1518هماهنگي از دلِ اضداد (نك. 

) و ششــم 6:5و  5:4هــاي  غفلــت گــافوريو در مــورد كــاربرد فواصــل ســوم (نســبت 
انگيز اسـت. ايـن    اش شگفت  بوع در موسيقي زمانهمط عنوان نيمه ) به8:5و  5:3هاي  (نسبت

دانان عملگرايِ قرن پانزدهم ميلادي در  فواصل در نظام فيثاغوري مطبوع نيستند، اما موسيقي
دادند  ي چهارم ترجيح مي جاي فاصله شان را در بافت چند صدايي، به بسياري موارد شنيدن

)Palisca, 2006: 141وع فيثاغورس و به تبَع آن بوئتيوس براي ). درحقيقت، نظام فواصل مطب
هاي اوليه مناسب بود، اما توان همراهي با بافت  موسيقي مونوفونيك يونان باستان و ارُگانوم

روز به فواصل سوم و  ي موسيقي قرن پانزدهم را نداشت. اين بافت روزبه فونيك پيچيده پلي
شـان بـا تغييـر جـايِ ايـن       احساس ي ذوق و شد و نوازندگان برپايه ششم بيشتر وابسته مي

گرايـي   سـياق عقـل   ها را به خوشايندترين وجه اجرا كنند؛ بـدين  كردند آن مي  فواصل سعي
 :Bartel, 1997افتاد ( دست احساس مي شد و زمام امور به مرور تضعيف مي  قرون وسطايي به

ر اجرا چشيده ي فواصل سوم و ششم را د ي ممنوعه ). اينك انسان رنسانس طعم ميوه13-14
ي فواصـل   هـاي عـددي همـه    دانان بسياري درصدد تعديل نسـبت  سبب، رياضي بود. بدين

جايي مطبـوع شـنيده شـوند، برآمدنـد.      ها نيز بدون نياز به جابه ها و ششم اي كه سوم گونه به
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هاي فيثـاغوري در آن   گافوريو مخالف اين جريان بود، چون هيچ معياري از جنس استدلال
م.)، تعـديل  1500پيش از - 1536گراياني چون لودويكو فوليانو (پس از  ، اما انسانيافت نمي

نسبت فواصل و خروج از نظام فيثاغوري را با آغوش باز پذيرفتند. آنان ملهم از بطلميـوس  
  ي عقل و احساس بودند.  دنبال يافتن مسيري در ميانه به

اي از تقـدس   دليـل هالـه   بـه فوليانو با جسارت چالشي را طـرح كـرد كـه در آن زمـان     
راحتي محلي از بحث باشد: چرا فواصل سوم و ششم كه در نظام فيثـاغوري   توانست به نمي

محسوسـي را فـراهم     اينكه هسـت واقع عمل موسيقايي  مطرودند، امروزه مطبوع هستند؟ به
ايـن  كرد، اما، براي  درخوري برايش پيدا ميچرا هست بايست  آورده بود كه علم نظري مي

اي از جنس نگاه فيثاغوريـان وجـود نداشـت. فوليـانو بـا اسـتدلالي        موضوع توجيه عددي
كند و حركت  ي هوا، هوايي كه حركت مي دهنده ارسطويي، صدا را حاصل از جسمِ حركت

ها خود صدا نيستند، بلكـه صـدا كيفيتـي اسـت كـه       هوا دانست و گفت كه هيچ يك از اين
اي طبيعي كه صدا را از طريـق ارتبـاط هـواي بيـرون بـا       قوه شود؛ توسط شنوايي ادراك مي

شنود. بنابراين، حس شنوايي بايد مرجع تعيين مطبـوع باشـد، نـه تناسـبات      داخل گوش مي
). فوليانو مطبوع را تركيـب دو صـداي خوشـايند بـراي حـس      Palisca, 1985: 238عددي (

فته، فواصل سوم و ششـم را بـه   يا ي قضاوت گوشِ پرورش كند و برپايه شنوايي تعريف مي
هـاي   پـنجم   كنـد تـا بـا تعـديل نسـبت      افزايد. همچنين او سـعي مـي   ها مي ي مطبوع جرگه

صداترين حالت ممكن برساند. فوليـانو حتـي    فيثاغورس، فواصل سوم و ششم را به خوش
يـابي هندسـي اقليدوسـي، محـدوديت فيثـاغوري تقسـيم        كند تا با كاربست ميان تلاش مي

)؛ تا از تقسيم يك پرده، Palisca, 1985: 243دو نيم را نيز بشكند (  به 9:8 7اپيموريكي  هفاصل
  دست آيد.  شده به ي تعديل پرده دو نيم

عنوان كشيشي كاتوليك  م.) بسيار متأثر از فوليانو بود، اما، به1590- 1517جوزفو زارلينو (
سـبب   فيثاغورس را ناديده بگيرد. بدينسادگي اقتدار اعداد مقدس و باستاني  توانست به نمي

هاي فوليانو سعي كرد تا براي فواصـل مطبـوعِ آن، توجيهـاتي     او ضمن پذيرشِ نظام مطبوع
  هاي عددي ي فواصل مطبوع فوليانو قابلِ بيان با نسبت مشروع بيابد. زارلينو دريافت كه همه

ش كرد تا توجيهاتي مشابه با )، سپس تلاPalisca, 2006: 37( 8هستند 6تا  1متشكل از اعداد 
 6برابر  3تا  1فيثاغوريان براي اين مجموعه اعداد بيابد: حاصل جمع و حاصل ضرب اعداد 

ي  است، پس، شش عددي كامل است؛ شش سياره در آسمان وجـود دارد (البتـه در زمانـه   
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 ,Zarlinoزارلينو)؛ خداوند كائنات را در شش روز آفريد و بسياري از ايـن جـنس دلايـل (   

هاي فواصل مطبوع فوليانو را با ايـن شـش عـدد محاسـبه      ). سپس وي نسبت23-24 :1557
كند؛ هرچند مشكلات فراوانِ اجراي اين فواصل، منجـر بـه مجـادلات بعـدي مديـدي       مي
  شود. مي

شـناس   م.) شاگرد زارلينو بود، امـا هنگـامي كـه بـا يونـان     1591- 1520وينچنزو گاليله (
ي (  گراي تأثيرگذا انسان م.) آشـنا شـد، عقايـد اسـتاد را     1594- 1519ري چون جيرولامـو مـ

برنتابيد. مي اعتقاد داشت كه زارلينو درك درستي از تفـاوت عمـل و نظـرِ موسـيقي يونـان      
خطا رفته است. او چشِم گاليله را به مشـكلات عملـي اجـرايِ فواصـل      باستان نداشته و به

شاگرد و استاد را برافروخت. گاليله در ابتدايِ پيشنهادي زارلينو گشود و آتش درگيري بين 
م. ديدگاه زارلينو در باب تقسيم فواصل 1581در سال گفتگوي موسيقي كهن و نو ي  رساله

هـايِ عملـي آن را رد كـرد     هاي رياضي و ذكر مثـال  را به چالش كشيد و از طريق استدلال
)Galilei & Herman, 1973: 92-95شناسي افلاطـونيِ زارلينـو بـه     ). همچنين وي نگاه هستي

عدد را نيز نقَد و بيان كرد كه اعداد تعيناتي جدا از ماده نبوده و موجوداتي صـدادار نيسـتند   
)Palisca, 2006: 151هـاي   هاي عـددي و بحـث   ). در اين برهه نوازندگان نيز فارغ از نسبت

زمينـه بـراي درهـم     ترتيـب،  كردند. بدين ي قريحه و احساس عمل مي پروا برپايه نظري، بي
ي فواصـل   هـاي تعـديل شـده    چون و چراي نظام شكستن تفكرات فيثاغوري و پذيرش بي

هاي يونان باستان،  راستا با آرمان انسان رنسانس براي احياي گنيجنه فراهم آمده بود. تنها، هم
موسيقي ي  ي رساله كشف يك منبعِ يوناني در اين زمينه لازم بود كه كار را تمام كند. ترجمه

تر فراهم آورده بود و گاليله با ستايشِ آن، نظـرات   اريستوكسنوس به لاتين اين منبع را پيش
ــداعات   اريستوكســنوس در بــاب تعــديل را محــور گفتمــان جديــد قــرار داد. يكــي از اب

به دو قسمت مساوي از طريق حسِ شنوايي  9:8 اپيموريكي  اريستوكسنوس تقسيم فاصله
ر منطق رياضي قابل تقسيم به دو جزء برابر نيست. گاليله در ايـن بـاب   بود؛ نسبتي كه از نظ

يك كميت را به دو قسـمت برابـر تقسـيم      گويد كه اريستوكسنوس مانند عالمي رياضي مي
 & Galileiدان كيفيتي محسوس را دو نيم كرده است ( نكرده، بلكه وي همچون يك موسيقي

Herman, 1973: 312-315هـايي   جاعت پاي فراتر نهـاد و بـا طراحـي آزمـايش    ). گاليله با ش
هاي عددي فواصل موسيقايي را زير سوال برد؛ وي دريافته بود  ي نسبت فيزيكي اعتبار كليه

ها بسته به متغيرهاي متنوع جسمِ مرتعش اعـم از وزن، ميـزان كشـش سـيم،      كه اين نسبت
ي موسـيقي نبـود،    فراآراسـته ضخامت و غيره متفاوتند. بنابراين، نزد وي علم حساب ديگر 
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آمد. پس از گاليله پيروانش در  كار مي هاي صوتي به گيري مقادير پديده بلكه تنها براي اندازه
هاي نظري موسيقي را با الهام از ارسطو بـه   سراسر اروپا با گسترش اين قبيل تحقيقات بنيان

). حال ديگر موضوع علـم  Palisca, 2006: 152ي آكوستيك انتقال دادند ( علم تازه احيا شده
ذوب در فيزيك شده و موسيقي عملي نيز، پايگاه  ها مورد بحث بود، موسيقي نظري كه قرن

معلوم بود، امـا    اينكه هستتغييرناپذيرش را از دست داده بود؛ ديگر براي موسيقي   معرفتي
  انست.م ميسر نبود. اكنون موسيقي بيشتر به امور تغييرپذير ارسطو مي چرا هستفهم 

دهـد. از   طرح جامعي از شناخت ارائـه مـي   خلاق نيكوماخوسارسطو در كتابِ ششم ا
بهره از آن. آن جزء كـه از   و ديگري بي مند از خرد ديدگاه وي نفس دو جزء دارد، يكي بهره

خرد بهره دارد نيز متناسب با جنسِ متنوع موضوعات قابل شناسايي، دو جزء دارد، يكي بـه  
شـان تغييرناپذيرنـد و ديگـري بـه موجـودات       هاي وجودي كند كه علت ميموجوداتي نظر 
) و جـزء دوم، حسـابگر   επιστημονικηپردازد. جزء اول در اصطلاح، علمي ( تغييرپذير مي

)λογιστικη   است؛ ماهيت انديشيدن و حساب كردن يكسان است، اما هيچ كـس در بـاب (
جـزء از نفـس بـه شناسـايي موضـوعاتي      كند. هـر   موجودات تغييرناپذير با خود شور نمي

بـه شناسـايي    تئوريـا پردازد كه بـا آن تجـانس و تشـابه دارد: جـزء علمـي در سـاحت        مي
توانند غيـر از آنگونـه كـه     پردازد كه نمي موجوداتي سرمدي و فارق از از كوَن و فسادي مي

تغييرپـذيري  شـود؛ امـور    هستند باشند، اما، جزء انديشمند به موجودات متغير مشـغول مـي  
كردن و  . ارسطو پس از ذكر تمايزي ظريف بين عملپوئسيسيا  پركَسيسي  متعلق به حوزه

وجـود   گويد و آنچه را كه مرتبط بـا بـه   سخن مي تخنهي توانايي عملي يا  آفريدن، از مقوله
وجود آمـدن يـا    دهد. در طرح ارسطو چيزي كه امكان به آوردن است، در آن حوزه قرار مي

اش در آفريننده است، اما، علت فاعلي امور تغييرناپذير در خودشان  دارد علت فاعلينيĤمدن 
ها به امور تغييرپذيرِ متجانس با جـزء انديشـمند    تخنهاست. با ذكر اين تمايز، علوم عملي و 

هـايي چـون منطـق،     تخنـه )؛ Nicomachean Ethics, 1934: 1139a-1140aانـد (  نفـس متعلـق  
ي انسان است؛  ستورزبان و هرآنچه مرتبط با انديشه، كلام و بيانِ عقيدهرتوريك، پوئتيك، د

  شد. خوانده مي تريويماصطلاح   ي مياني به ها هايي كه از سده تخنه
ها را در   تخنهي ارسطو در اواخر قرن پانزدهم به لاتين، تمامي پوئتيكاي  ي رساله ترجمه

ي چيزهـا آنگونـه كـه     قام آفريننده، آفرينندهدوران رنسانس متأثر ساخت؛ زيراكه انسان در م
ي  ). قرار گرفتن موسـيقي در زمـره  Poetics, 1965: 1451a-1451bممكن هست باشند، شد (
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)، Poetics, 1965: 1447a) ارسـطو داشـتند (  μίμησις( ميمسيسهنرهاي محاكاتي كه بنياد بر 
ي موسيقي با سست شـدن  جهت در واد گرايان رنسانس بسيار جذاب بود. بدين براي انسان

و تـأثير، مركـز    ميمسيسهاي عددي، محور اصلي بحث تغيير كرد و دو مفهوم بنياديِ  بنيان
 :Rhetoric, 1967توجه قرار گرفت؛ زيرا ارسطو تحريض را نيز قوايي نهفتـه در رتوريـك (  

1378a-1388b) پوئتيك ،(Poetics, 1965: 1447a-1450b) و موسيقي (Politics, 1959: 1337a-

1342b( فراهم آمد  پوئسيسي نگريستن به موسيقي ذيل مفهوم   سياق، زمينه دانست. بدين مي
 م. منجر شـد. نيكـولاس   1533در سال  موزيكا پوئتيكاو اين نوع نگاه به تولد مفهوم جديد

م.)، مدرس موسيقي، ملهم از ارسطو ايـن رهيافـت نـو را بـه دو نـوع      1510- ?ليستنيوس (
تعريف كاملي  موزيكاي  افزود و چهار سال بعد، در رساله پركتيكاو  كا تئوريكاموزيمتداول 

گرايانه به علمِ سرايش درست و خوش  شكلي عمل از آن ارائه داد. در اين رساله، موسيقي به
بـه شـناخت عقلـي     تئوريكاشود:  تقسيم ميپوئتيكا و پركتيكا ، تئوريكاتعريف و به سه نوع 
با رسوخ به اعماق ذهن در عمل  پركتيكاپردازد و غايتش دانستن است؛  موضوع موسيقي مي

ماند، زيرا غايت عمل، خود عمل  نمي  ) پس از عمل باقياپُوسشود، اما هيچ اثري ( ظاهر مي
اردن جا گذ دنبال به شود، بلكه به در حد شناخت و عمل متوقف نمي پوئتيكااست؛ درنهايت، 

اثري موسيقايي است و غايتش اتمامِ اثري كامل است؛ اثـري كـه پـس از مـرگ آفريننـده،      
تئوريكا از  پوئتيكاو  پركتيكاكند. نزد ليستنيوس  ي حيات داشته و خالقش را ماندگار مي ادامه
سـياق، بـرعكس قـرون وسـطي،      اي از آن دو ندارد؛ بـدين  هيچ بهره تئوريكامنداند، اما  بهره
 ).Listenius, 1537: f. Aiiijشود ( موسيقايي مي پوئسيسو  پركسيسي و شرافت از آنِ برتر

ي سـرودهاي   پردازي يا تنظيم كنترپوان برپايـه  موسيقي كه تا پيش از اين بيشتر شامل بداهه
هاي فولك بود، اكنون حاملِ پيامي بـراي مخاطـب و آينـدگان شـده بـود؛       مذهبي يا ملودي

وار، بسِـان خطابـه و شـعر     ، موسيقي، فراتر از تنظمات رياضـي پوئتيكا موزيكاسان در  بدين
 تريويمهاي بيانيِ  تخنهدور و به  كوادريويمدرآمد و به موازات اين دگرانديشي، موسيقي از 

  نزديك شد.
نـوعي   موسيقي را بـه  شناس و متكلم پروتستان،  م.)، موسيقي1561- 1499سبالد هيدن (

هـايي چـون    تخنهگذاشت و احيايِ اين وجه موسيقي را با احياي  ريويمتهاي  تخنهدر ميان 
گرايان و پيروان لوتر بود، يكسـان دانسـت    رتوريك كه در آن برهه بسيار مورد توجه انسان

)Heyden, 1972: 1-3  ،پـس از وي .(يـانوس آدر كوكل يت ـپ ) م.) آهنگسـازِ  1500- 1562يكـو
دانسـت و بيـان كـرد كـه      تريـويم عددي متعلق بـه   فلاندري، نيز موسيقي را فارغ از علوم
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ي آهنگسازي و آفرينش باشد، نه تناسبات عددي؛ وي  موسيقي نظري بايد معطوف به حوزه
اساس  شان را بي داناني كه مشغول تناسبات عددي بودند را حقير و برتري و شرافت موسيقي

عمـلِ موسـيقايي باشـد،    بايسـت متوجـه    دانست. از نظر كوكليكو آموختن موسيقي مـي  مي
كار رفته توسط بزرگـانِ ايـن فـن،     همچون رتوريك كه با تقليد و تمرينِ الگوهاي موفق به

  ).Coclico, 1973: 1-7شود ( فراگرفته مي

هاي بياني امري بعيد نبود، زيرا موسيقي از يونان باستان با كلام  تخنهپيوستن موسيقي به 
). Republic, 1937: 398c-398dمـتن بـود (نـك.     همنشـين و رسـالتش تقويـت تـأثير پيـامِ     

گرايان در تلاش بودنـد تـا از طريـق موسـيقي      تبَع انسان  سياق، آهنگسازان رنسانس به بدين
ها و احساسات متن را محاكات كنند. همچنين در اين برهه نظريات رتوريك  مضامين، كنش

در باب تحريض و اقناع مخاطب نيز با احياي رسالات يونـان و روم باسـتان بسـيار مـورد     
دانان الگوهـا و مفـاهيم بنيـادي رتوريـك و ديگـر       ر باعث شد تا موسيقيتوجه بود. اين ام

هاي بياني را جهت اقناع مخاطب و انتقال مؤثر مفاهيم متن سرمشق قرار دهند؛ زيرا در  تخنه
اي پيشـيني   سنت ارسطويي عناصر و مفاهيم دستورزبان، منطق، رتوريك و پوئتيك در رابطه

در ايـن برهـه آهنگسـاز همچـون خطيـب و شـاعر مـواد        ناپذيرنـد.   و پسيني از هم جدايي
بـر   كـرد مبنـي   داد و تلاش مي ي دستورزبان و منطق گسترش مي اش را ابداع و برپايه صوتي

هاي بياني  تخنهمفاهيم رتوريك و پوئتيك شنونده را برانگيخته و قانع كند. پيوند موسيقي با 
و هفـدهم مـيلادي آشـكارا ديـده      ي قـرون شـانزده  موزيكا پوئتيكادر بسياري از رسالات 

م.) و 1563م.)، گـالوس درسِـلر (  1548هـاي هـاينريش فـابر (    شود؛ متوني چون نوشـته  مي
اي بيش از  هاي بياني سبقه تخنهم.). البته ردپايِ گرايش موسيقي به 1606يوآخيم بورمايستر (

عناصـر و اجـزاء    دانان قرون نهم و دهم مـيلادي،  اين دارد. براي نمونه، بسياري از موسيقي
ملودي را با حروف، اسباب و اوتاد كلام مقايسه و بر اين مبنا نغمـات را چـون حـروف و    

كردنـد (نـك.    هاي بزرگترشان را مانند جمله، مصرع يا بيـت از يكـديگر متمـايز مـي     گروه
Palisca, 2006: 65 موزيكـا  ي  تـوان در قـرن هفـدهم در رسـاله     ). امتداد اين رويكرد را مـي

اي كـه سراسـر بـه     رساله )؛Burmeister, 1993: 58-59ي بورمايستر نيز مشاهده كرد (تيكاپوئ
  پردازد.  انطباق عناصر موسيقي با مفاهيم رتوريك مي

حال موضوعِ موسيقي بيشتر در بابِ چگونگي محاكات، تحريض و اقناع مخاطب بـود؛  
هـا را داشـت.    چـرا هسـت  ين ي كه مسئوليت تبي ـ ا ارتباط با علم عددي فراآراسته اموري بي
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هاي بياني ارسطويي، به يـاران   تخنهموسيقي از وجه اجرا و آفرينش در ميان امور تغييرپذيرِ 
هـاي بيـاني    تخنـه هـا شـد؛    همجنس خود پيوست و از حيث موضوع و روش، شبيه بـه آن 

حظات ها ندارند، بلكه اغلب، ملا چرا هست هايي از جنس علوم عدديِ تغييرناپذير براي پايه
) موفقيـت  αιτια) خـود را از تفكـر در علـتὁδοποιεῖν   ) هـاي (  ) و روشθεωρίαنظري (

كننـد   انـد، كسـب مـي    ) مـؤثر افتـاده  εξις(  ) يا ملكهταὐτομάτουالگوهايي كه بر اثر اتفاق (
)Rhetoric, 1967: 1354aهيافت  ). بدينك،     موزيكا پوئتيكاسان، راز رنسانس تـا اواخـر بـار

و تحليـل الگوهـاي موفـق و تأثيرگـذارِ آثـار        هاي بيـاني  تخنهي عناصر  تا برپايه تلاش كرد
هاي نظري جديدي را براي موسيقي فراهم آورد. هرچند در كنار اين  آهنگسازان نامي، بنيان

ي حيـات داشـت و نـزد متفكـرين      جريان غالب، سنت عددي موسيقي نيز همچنـان ادامـه  
  ).Neubauer, 1986: 15-16د (نك. نوافلاطوني محبوب مان

  
  گيري بندي و نتيجه . جمع4

ي تعاليمِ بئتيوس، موسيقي در جايگاه امنِ تغييرناپذير علوم عددي  در قرون وسطي با سيطره
تدريج هنگام مواجهه و تطبيق با نظام ارسطويي و تعيـين دقيـق موضـوعِ     قرار داشت، اما به

موسيقي، اين جايگاه محل بحث شد. در اين روند موسيقي از حيـث موضـوع، متمايـل بـه     
ي كاين و فسـادپذير مفارقـت تـام     اش، يعني صدا، ديگر از ماده موضوععلوم طبيعي شد و 

هاي طبيعـي در خودشـان اسـت، هرچنـد از وجـه قـوانين بـه         نداشت. علت فاعلي پديده
ت، حركـت   متعلق تئورياامورتغييرناپذير و ساحت  بهـره از   پـذير و بـي   اند، اما از حيث ماديـ

وجه، موسيقي جايگاه سرمدي و اسـتواري   بديناند.  جايگاه ممتاز و انتزاع محكمات عددي
كه نظام الهيات و عرفان مسيحي به آن خو گرفته بود را از دست داد. در اين برهـه، تـلاش   

عنوان علمي فروآراسته از حساب، ارتباطش را با علوم عددي حفظ كند، تا  شد تا موسيقي به
هـاي ميـاني،     نجام در اواخر سـده ترتيب، سرا اش احيا شود. بدين قدري جايگاه ممتاز پيشين

ميـاني قـرار گرفـت؛ علـوم       تعريف علـوم  ي تازه موسيقي پس از مجادلات فراوان در حوزه
مندي از اين رهيافت هـم در نظـام    اند تا طبيعي. موسيقي با بهره تر عددي اي كه بيش واسطه

ي عقلـي و مـتقن   توانست با اعتبـار بيشـتري از دلايل ـ   ارسطويي تعريفي منطقي يافت و هم 
دور از خطاپـذيري محسـوس    اي كه به زعمي مطبوع را امري معقول و به مند شود؛ ادله بهره

نداشتند، زيـرا در   تتراكتيس دكاداي به قداست  داشت. اما، ديگر اين براهين پشتوانه نگاه مي



 71   و ديگران) ايمان فخر( ... پيوند موسيقي با علوم بياني

 

رون هاي عددي الگوهايي سرمدي و فارق از مـاده نيسـتند. اواخـر ق ـ    نظام ارسطويي نسبت
تر حقيـر   توجه شد؛ وجهي كه پيش پركَسيسوسطي به وجه عملي موسيقي نيز ذيل مفهوم 

ي  شناسي به امور تغييرپذير تعلق داشـت. امـا، رابطـه    و متعلق به بردگان و از حيث معرفت
سامان گرفت و موسيقي نظـري   چرا هستو  اينكه هستموسيقي عملي و نظري با ارتباط 

  حفظ كند.كوادريويم اش را در  توانست تا انتهاي قرون وسطي جايگاه
ي  واسطه ي انساني اهميت يافت و به گرايي در رنسانس، احساس و تجربه با ظهور انسان

هاي ديگر موسيقي يونان باستان، اقتدار بوئتيوس متزلزل شد. اين امر  آشنايي متفكران با نحله
ي موسيقي  گرايي و زيرِ پا گذاشتن نظام اعداد مقدس فيثاغوري را در مطالعه جبات تجربهمو

فراهم آورد. حاصل اين دگرگوني احيا و گسترش علم آكوستيك و انتقال مباحث موسـيقي  
نظري به آن حوزه شد. حال موسيقي از بند اعداد رهيده و بيشتر از وجه عملي مورد توجـه  

ارسـطو متولـد شـد و     پوئسـيس ذيـل مفهـوم    موزيكا پوئتيكادگرگوني  موزات اين  بود. به
تدريج  و تأثير را در وادي موسيقي پررنگ و طرح اينگونه مباحث به ميمسيسمباحثي چون 
هاي ارسطويي همسو ساخت. در اين روند موسيقي كه از ديرباز با كـلام   تخنهموسيقي را با 

هـا و گـاه بـه     اش را از آن هاي نظـري  نيازمندي شد و هاي بياني تخنهمأنوس بود، مجذوب 
ها مهيا ساخت. درمجموع، موسيقي از قرون وسطي تا اواسط رنسانس طي روندي  روشِ آن

هـاي   تخنـه اش را ميانِ امور تغييرناپذير از دست داد و سـرانجام بـه    تدريجي پايگاه معرفتي
جـزء انديشـمند نفـس كـه     ي تغييرپذيرها پيوست؛ سـاحت   اش در حيطه متجانس و متشابه

  جولانگاه عقايد و قلمرو سوبژگي انسان رنسانس بود.
  
ها نوشت پي

 

 ياني؛با علوم ب يقيموس يوندپ«اول با عنوان  ي نگارنده يدكتر ي حاضر مستخرج از رساله ي مقاله. 1
بـا  » سـولو  يزه ـ يسـازها  يباخ برا ينسباست يوهاندر آثار  يكو رتور يكپوئت يمشناخت مفاه

 دوم و سوم است. ي نگارنده ييراهنما

، رتوريك و پوئتيك دارد. البتـه در  دستورزبان، منطقاصطلاح علوم بياني اشاره به در اين نوشتار  .2
 اپيستمهكار رود تا علم يا  بهها  براي آن) τεχνη( تخنهي هنر، فن يا  واژهيي بهتر است ارسطونظام 

)ἐπιστήμηسـتفاده كـرده   عنـوان نـوع ا   جنس و گاه بهعنوان  را گاه بهاپيستمه  ي )، اما ارسطو واژه
بر سه نـوع تئـوري    آمده و مشتمل ي جنس اين واژه به مثابه تاپيكاي  رسالهاست. براي نمونه، در 
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)θεωρητικαι ) عملـي ،(πρακτικαι ) لـدو مو (ποιητικαι  اسـت ()Topica, 1960: 157aا وي ). ام ـ
ي نوع و دال بر علم به  مثابه واژه را بهاين اخلاق نيكوماخوس  هنگام سخن از شناخت علمي در 

 :Nicomachean Ethics, 1934( استفاده كـرده اسـت  تئوريا مرتبط با مفهوم امور تغييرناپذير و تنها 

1139a از سويي، در .( م قرون وسطي با تعميمي افراطي، مجموع علومكوادريـوي )quadrivium (
در اين بيان نيز اطلاق شد.  آزاد خوانده مي )ars()، هفت هنر trivium(تريويم  هاي بياني تخنهو 

اسـت،  بر علوم حساب، موسـيقي نظـري، هندسـه و نجـوم      كه مشتمل كوادريويمهنر به  ي واژه
و هنگام نس در نظر گرفته شده عنوان ج ي علم به در نوشتار حاضر، واژهرسد.  نظر نمي درست به

اسـت، يـا    در متن ظاهر شده تخنه لد يا ي، عملي، موهاي نظر لزومِ اشاره به يكي از انواع، يا واژه
  كند.  ميضمون جملات يكي از اين سه نوع را القا م

ي هارموني در موسيقي است و  از واژهاي متفاوت با برداشت امروزي  ه) مقولαρμονία( هارمونيا .3
دارد. در يونـان،  ملودي اشـاره  درپي  باط و هماهنگي صداهاي پييونانيان باستان بيشتر به ارت نزد

محـور  مختص به موسيقي و  هارمونيابوده و  متريكهو  ريتميكه، هارمونيابر  علم موسيقي مشتمل
  بحث بوده است. 

كـه  ) شـاعري  ενθουσιασμός( ي جنـونِ  آفرينش موسـيقي را ناشـي از الهـام و مقولـه     بوئتيوس .4
  ند.  دا ، ميبيان كرده است ايونو  فايدروسافلاطون در 

ظهور ايـن خلقـت   ها و زمين و كار طبيعت را  ينش آسمانآفر را خداوندي انجيل كارِ  هيو برپايه .5
از ايـن  افلاطوني كار يا آفرينش انسان را تقليد صرف از طبيعت دانسـته و  داند. وي با نگاهي  مي

  ).Taylor, 1968: 55-56نامد ( ميحيث آن را مجعول 
6. پرداختنـد (نـك.    نمـي اروپايي قرون وسطي به اين قبيل مسائل فلسـفي  موسيقي  رسالاتDyer, 

لهم از فيلسوفان م، پركتيكاو  تئوريكاتقسيم موسيقي به دو نوع اينگونه مباحث و  ) و ظهور1992
  شود. اوايل رنسانس ديده مي مسلمان، تقريباً در رسالات موسيقيِ

يـك واحـد از    كـه صورتشـان  ) و دال بر كسـرهايي  ἐπιμόριος( اپيموريوس ي اخذ شده از واژه .7
ي  يـك پـرده   ي شود، فاصـله  نمي 9:8مجذور هيچ عدد صحيحي مخرجشان بزرگتر است؛ چون 

  برابر نيست. ثاغورس نيز قابل تقسيم به دو بخش في
) 4:3( ) با چهارم درسـت 6:5سوم كوچك ( را حاصلِ جمعِ) 8:5ششم كوچك ( ي فاصله زارلينو. 8

  داند. مي
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